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  حل  نقد، راه: پلوراليسم دينى

  •محمد محمدرضايى

  چكيده
پژوهـي و فلـسفه ديـن،         اين مقاله بر آن است تا يكي از مسائل مهم در عرصـه ديـن              

پلوراليسم ديني ، بر آن است كه همه اديان،        . يعني پلوراليسم ديني را نقد و بررسي كند       
  .بخشي يكسان دارند حداقل الاهي، حقانيت و نجات

هـاي گونـاگون پلوراليـسم دينـي مطـرح و           حث پلوراليسم ديني، ابتـدا، قرائـت      در ب 
سپس قرائت مورد تأكيد جان هيـك طـراح نظريـه پلوراليـسم دينـي در جهـان معاصـر                  

در ادامه، مبناي پلوراليسم ديني كه نظريه فنومن و نومن كانـت در             . مشخص شده است  
شـده كـه پـذيرش چنـين مبنـايي          باب شناخت است، مورد انتقاد قـرار گرفتـه و اثبـات             

گرايي در باب شناخت واقعيت است؛ سپس مبناي ديگر پلوراليسم            مستلزم قبول لاادري  
ز درباره تجربه   رديني يعني تجربه ديني، بررسي شده و ضمن پاسخ به اشكال جان هاسپ            

حـل    ديني، اصل تجربه ديني بـه صـورت منبـع شـناخت مـورد قبـول قـرار گرفتـه و راه                     
 اين تفاسير متفاوت ارائه شده اسـت كـه بـا پلوراليـسم دينـي جـان هيـك                    مناسب براي 

پايان، ديدگاه قرآن و روايات اسلامي در باب رؤيت خدا مطـرح            در  . هايي دارد   تفاوت
  . شده است

بخشي، تجربه ديني، فنومن، نـومن، جـان          پلوراليسم ديني، حقانيت، نجات    :واژگان كليدي 
  ه عرفانيهيك، تكثر ديني، رؤيت خدا، تجرب

                                                                 
  .دانشيار دانشگاه تهران •

  14/6/84:          تأييد  19/5/84: تاريخ دريافت
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. پژوهى است  از مسائل مهم در عرضه فلسفه دين و دين        يكي  اديان،  تكثر   امروزه، تبيين   
اى آشـنا هـستيم و    تا انـدازه ... ما همه با اديان اسلام، مسيحيت، يهوديت، آيين بودا، هندو و         

بخـشى مـساوى     هـا، حقانيـت و نجـات        اساسى در اين باره اين است كه آيا همه آن          پرسش
بخـش هـستند يـا      و بقيه باطل و غيرنجات  ،بخش ها حق و نجات     اين كه يكى از آن     دارند يا 

بـراى تبيـين    .  و هيچ كدام حـق مطلـق نيـست         داى از حقيقت دار    كه هر كدام، فقط بهره     اين
گرايـى و    هـاى انحـصارگرايى، شـمول      معمول سه مكتب فكرى بـه نـام       طور    بهكثرت دينى،   

ها خواهيم پرداخـت تـا جايگـاه         تصر به توضيح آن   پلوراليسم وجود دارد كه به صورت مخ      
 . زيرا توجه اصلى اين مقاله، نقد و بررسى پلوراليسم دينى استشود؛تر  پلوراليسم دينى روشن

  انحصارگرايى.أ 

 و بقيه اديـان، هـر چنـد         دارد يك دين حقانيت كامل      فقطانحصارگرايى بر آن است كه      
بخشى، يعنى   همچنين نجات . د، حق مطلق نيستند   اى از حقانيت داشته باشن     ممكن است بهره  

هى، مطلقاً به پيـروان واقعـى آن ديـن حقيقـى            برخوردارى از سعادت جاودان در بهشت الا      
 البته برخى از اديان انحصارگرا مانند اسلام با شـرايطى، پيـروان اديـان               ؛واحد منحصر است  

ام ادعاى حقانيت انحصارى    يهوديت، مسيحيت و اسلام هر كد     . دانند ديگر را اهل نجات مى    
كليسا در اعلاميه . گرفتند م مى مسيحيان اين مسأله را مسلّبيشترهاى متمادى،  براى قرن. دارد

 اظهار كرد كه هيچ كـسى خـارج از كليـساى    با صراحت، )1438 -1435(شوراى فلورانس   
 مگـر   ،شـد ها گرفتار آتش جهنم خواهند        آن .تواند در حيات ابدى سهيم باشد      كاتوليك نمى 

 هـر چنـد امـروزه، ايـن نـوع گـرايش تـضعيف               ؛اين كه قبل از مرگ به كليسا ملحق شوند        
 .دانند  مسيحيان، پيروان اديان ديگر را نيز اهل نجات مىبيشتراست و  شده

هــى، بــر آن اســت كــه حقانيــت و  ديــن الاواپــسينتــرين و   كامــلدر جايگــاهاســلام 
دارد كه    و هم اعلام مى    كند   مي  خود را هم تأييد    و همه اديان قبل از    دارد  بخشى مطلق    نجات

 معجزه جاويدان، دليـل     صورتاسلام بر اين ادعاى خود، قرآن را به         . اند ها تحريف شده   آن
دارد كه اگر كسى در ايـن بـاره ترديـدى دارد، آيـه و                كند و اعلام مى    حقانيت خود ذكر مى   

 .اى مثل قرآن بياورد سوره
يي رف إِنْ كُنْتُموهثْلن مةٍ مورنَا فأَْتُوا بِسدبلَى عا نَزَّلْنَا عم23): 2(بقره ( بٍ م.( 

كـم يـك سـوره     ايم، ترديد داريد، دسـت   نازل كرده )پيامبر= (و اگر درباره آن چه بر بنده خود         
 .ن بياوريدآهمانند 
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ر و تعمـق    قرآن در آيه ديگر براى تشخيص ادعاهاى پيامبر، مردم را با صراحت به تفك ـ             
 .يافتيد كند كه اگر از جانب غيرخدا بود، در آن اختلاف فراوانى مى در خود قرآن دعوت مى

 ).82): 4(نساء (  أَفلاََ يتَدبرُونَ القُْرْآنَ ولَو كَانَ منْ عند غَيرِ اللهّ  لَوجدوا فيه اخْتلاَفاً كَثيراً
 .يافتند در آن اختلاف بسيارى مىطور قطع  ، بهز جانب غيرخدا بودانديشند؟ اگر ا آيا در معانى قرآن نمى

 .فرمايد بخشى مطلق خود مى همچنين قرآن براى نجات
 ).137): 2(بقره (فإَِن آمنُوا بمِثلِْ ما آمنْتُم بهِ فقََد اهتَدوا 

  ؛يابند  هدايت مىايد، ايمان آورند،  به آنچه كه شما به آن ايمان آورده]يهود و نصارى[اگر آنان
 هر كدام ادعـاى انحـصارگرايى كننـد، ولـى انـسان در      گوناگونالبته ممكن است، اديان  

 و ، اديان انحصارگرا مراجعـه ادلّهبخش بايد به    براى گزينش دين حق و نجات      وضعيچنين  
  هر كدام كه قوت و استحكام بيـشترى        .ها را ارزيابى كند    ى كه در اختيار دارد، آن     يبا معيارها 

 .فرمايد باره مى  قرآن در اين.، آن را برگزيندداشت
ادبشِّرْ  عفَب  َنهسونَ أَحتَّبِعلَ فَيونَ القَْوعَتمسينَ ي18: )39(زمر ( الَّذ(. 

 .كنند دهند و بهترين آن را پيروى مى به سخن گوش فرا مى: پس بشارت ده به آن بندگان من كه
 :ايدفرم همچنين در آيه ديگر مى

 ).64): 27(نمل ( قُلْ هاتُوا برهْانَكمُ إِن كُنتمُ صادقينَ
 .وريدا برهان خويش را بي،گوييد اگر راست مى: بگو

انـد،   اشكال ديگر در انحصارگرايى دينى كه برخى از متفكران مغرب زمين مطرح كـرده             
 يعنـى   ؛كنـد   مـى  آن است كه انحصارگرايى به نحو تلويحى، رحمت واسعه خداوند را انكار           

فقط پيروان خاص آن دين اهل نجات هستند و بقيه افراد پيروان اديان ديگر كه از آن ديـن                   
چگونه امكان دارد خـدايى كـه رحـيم و          .  گرفتار عذاب ابدى خواهند شد     ،كنند  نمى پيروي

ها را به بهـشت ببـرد و بقيـه افـراد يعنـى اكثـر                  فقط تعداد محدودى از انسان     ،رحمن است 
  ها را به عذاب ابدى گرفتار سازد؟ انسان

 ديـن  يگانهگاه اسلام كه خود را   دتوان گفت كه از دي      مى به اختصار  اين اشكال    پاسخدر  
اعراف (ء   ورحمتي وسعت كُلَّ شَي    « : افراد گسترده است   همهداند، رحمت خدا بر      حقيقى مى 

ها گرفتـار    ر نيست كه اكثر انسان     اين طو  .» چيز را فرا گرفته است     ه و رحمتم هم   ؛)156): 7(
 مها از نظر اسلام، مستضعف فكرى هستند كه حجت بر آنها تما             زيرا آن  ؛عذاب ابدى شوند  

 ولى ؛ها تمام شود شوند كه حجت بر آن ذاب ابدى گرفتار مىع كسانى به فقطنشده است و    
 :مايدفر قرآن در اين باره مى. باز از سر عناد و آگاهى، راه خطا را بپيمايند
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 ).15): 17(اسراء ( وما كُنَّا معذِّبِينَ حتَّى نَبعثَ رسولاً
 .پردازيم ما تا پيامبرى برنينگزيم، به عذاب نمى

 :گويد  همچنين شهيد مطهرى درباره وجود افراد مومن ميان اهل كتاب مى
د يببين ا هر كشيشى كه مى    آي. شما اگر به همين مسيحيت تحريف شده نگاه كنيد و برويد در دهات و شهرها              

ها، صدى هفتاد و هشتادشان، مردمى هستند با يك احساس ايمان            آدم فاسد و كثيفى است؟ واالله ميان همين       
تقـصير هـم   . انـد  و تقوى و خلوصى كه به نام مسيح و مريم، چقدر راستى و تقـوى و پـاكى بـه مـردم داده         

 .)427 ص :1375مطهرى،  (.رود شت مىكشيش آنها هم به به. روند آنها به بهشت مى. ندارند
بخشى مطلق، منحصر به اسلام است ولـى در        بنابراين از ديدگاه اسلام حقانيت و نجات      

هاى آنها به علت تحريف شـدن،        مورد اديان ديگر، برخى از عقايد آنها حق ولى تمام آموزه          
هـا، ممكـن      آن باشند و همچنين اكثريت پيروان اديان به علت عدم اتمام حجت بر            حق نمى 

  .است اهل بهشت باشند

 گرايى   شمول. ب

گرايى بر آن است كه يـك ديـن خـاص، حـق مطلـق اسـت كـه پيـروان آن بـه                         شمول
بخشى منحصر  ، اما برخلاف انحصارگرايى معتقد است كه نجات   گردند  ميبخشى نائل    نجات

خشى يا به سـعادت     ب توانند به نجات   به دين حق مطلق نيست بلكه پيروان ساير اديان نيز مى          
هـاى فكـرى در جهـان     از آنجـا كـه خاسـتگاه ايـن نگـرش     . جاودانه در بهشت نايل گردند 

گرايى مثلاً   مطابق نگرش اين شمول   . شود ها نيز از مسيحيت برگرفته مى      مسيحيت است مثال  
بخشى برخوردار است، اما كسانى كه حتى نـام عيـسى و             دين مسيحيت از حقانيت و نجات     

توانند به سعادت جاودانه نائل شـوند و بـه           اند مى  ر و سلطنت او را هم نشنيده      مرگ فديه وا  
توانند حتى بـدون آگـاهى خـود،         تعبير كارل رانر متكلم برجسته كاتوليك، غيرمسيحيان مى       

تـرين   گرايى امروزه گسترده شمول) Peterson, ... ,1991: P,228 (.مسيحيان گمنام ناميده شوند
گرايى براى آنهـا     در ميان متكلمان مسيحى و رهبران كليسا است شمول        ديدگاه پذيرفته شده    

كند و از    اين مزيت را دارد كه از يك سو حقانيت منحصر به فرد دين مسيحيت را اثبات مى                
 .رونـد  برندارد كه همه غيرمسيحيان به جهنم مـى        سوى ديگر اين نتيجه غيرقابل قبول را در       

اگر اين نگرش را پيروان هـر       .  دينى است  تكثرايانه از   گر اما آيا اين نگرش يك نگرش واقع      
برد و پيروان ساير اديان را مثلاً مسلمانان گمنام يا هنـدوهاى             كار دينى در مورد دين خود به     

گـذارى   اند؟ يعنى پيروان اديـان ديگـر از ايـن نـام            كار برده  تعابير درستى به  . بداند.. گمنام و 



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

رالي
پلو

س
 دين

م
 :ي

قد
ن

،  
راه

 
 

   حل

59 

. گذارى نوعى اهانت در مورد پيروان اديان ديگر است         مرسد كه اين نا    خشنودند؟ به نظر مى   
توانند دين خود را دين حـق و معيـار و پيـروان سـاير اديـان را پيـروان        پيروان هر دينى مى 

تواند تبيين درستى از تكثر دينـى باشـد؟          اما آيا اين نگرش مى    . گمنام آن دين معرفى نمايند    
توار است؟ آيا ايـن نگـرش بـر ديـدگاه           شناسى صحيحى اس   آيا اين نگرش بر اصول معرفت     

جهـان خـارج    درست  غيررئاليستى در باب شناخت مبتنى نيست كه ما راهى براى شناخت            
گرايى در مورد همه اديان جـارى شـود بـه            رسد كه اگر شمول    در دست نداريم؟ به نظر مى     

 ـ         ناگزير ديدگاه معرفت   راى كـشف  شناسانه آن، بايد غيررئاليستى باشد، يعنى اين كه راهـى ب
رسـد كـه چنـين       گرايى دينى به نظر نمـى      حقايق خارجى در دست نيست و مدافعان شمول       

اگر كسى در امر شناخت بر آن باشد كه در خـارج از             . مبنايى را براى ديدگاه خود برگزينند     
توانيم آن واقعيات را در حـد توانـايى قـواى ادراكـى خـود                ما مى . ما واقعياتى وجود دارند   

 براى تشخيص شناخت صحيح از سـتقيم وجـود دارد، آيـا براسـاس               يييارهابشناسيم و مع  
سـارى و   همـه اديـان     گرايانـه را در مـورد        توان نگرش شمول   پذيرش چنين اصولى، باز مى    

توانيم جهان خارج از خود را بشناسيم و مثلاً بگوييم الان روز است،              اگر مى . جارى دانست 
فقـط   بنـابراين  ؛گوينـد، بپـذيريم   بى خـلاف آن مـى     توان ادعاهاى ديگر را كه مطل      ديگر نمى 

اديـان  همـه   هاى بعضاً متعارض     نه اين كه آموزه   دارد،  هاى شناختى يك دين حقانيت       آموزه
اما . گرايى بود  باب جنبه شناختارى حقانيت شمول     ، در پيشينمطالب  . باشنددرست  يكسان  

 ولـى   ؛ اعتقاد داشت  ي خاص توان به حقانيت دين    توان گفت مى   بخشى آن مى   در جنبه نجات  
 اما بايد توجـه داشـت كـه از جنبـه            ؛پيروان ساير اديان را نيز با شرايطى اهل نجات دانست         

گرايى در مورد يك دين خاص جـارى          يعنى شمول  ؛يك دين حق وجود دارد    فقط  شناختى  
ر آن  د،اگر هم اديان بخواهند چنين نگرشى را به كار ببرنـد         .  نه در مورد همه اديان     ،شود مى

 و  ، خـود را حـق     ، اديـان  هصورت با شكلى از پلوراليسم دينى مواجه خواهيم شـد كـه هم ـ            
 همه اديان حقانيت مـساوى      ،در آن صورت  . پندارند پيروان ساير اديان را نيز اهل نجات مى       

 امـا اگـر   انجامـد؛   مـي بـه پلوراليـسم دينـى       سـرانجام   گرايـى     يعنـى شـمول    خواهند داشت؛ 
دين خاص خارجى شود، در آن صـورت، آن ديـن بايـد بتوانـد               گرايى در مورد يك      شمول

كننده ارائه دهـد كـه افـراد بـه      قانعاي  ادلّه يعنى ؛هاى خود را به اثبات برساند حقانيت آموزه 
صـحت و   دربـارة   از هر چيزى بايد     پيش   ، بنابراين ؛لحاظ عقلانى به پذيرش آن ملزم باشند      

  . كردها بحث و بررسى  سقم آن آموزه
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  لوراليسم دينى پ. ج

بخـشى و اعتبـار همزمـان     خواهد براى حقانيت، نجـات  پلوراليسم دينى ديدگاهى است كه مى   
     همه اديان راهى بيابد و مدعى است كه اين راه را يافته و به تبيين قابـل قبـولى از مـسأله رسـيده                       

لبتـه بحـث مـا در        ا ؛داشـته باشـد   گوناگوني  هاى   ها و قرائت   تواند چهره  پلوراليسم دينى مى  . است
 .است معاصر منادى آن كه در دورهشود  ميباب پلوراليسم دينى به ديدگاه جان هيك محدود 

 :گر شود هاى مختلفى جلوه تواند به صورت پلوراليسم دينى جان هيك مى
غيرمـسيحيان بـا تـسامح      با  يكى از معانى پلوراليسم دينى، آن است كه مسيحيان بايد           . 1

ــد  ــورد كنن ــ. برخ ــرت  در اص ــن كث ــه اي ــى،   طلاح ب ــى دين ــرت«گراي ــى   كث ــى دين گراي
  .شود  گفته مى»گرايى دينى اخلاقى كثرت«يا  (Normative religious pluralism)»هنجارى

براسـاس  . گرايى دينى جان هيك به پلوراليسم نجات مربوط است         دومين وجه كثرت  . 2
 يعنى همان طور كه مـسيحى  هستند؛  (salvation) همه پيروان اديان، اهل نجات،اين ديدگاه

توانند بـه ايـن نجـات نائـل          تواند به نجات عيسوى نائل شود، پيروان اديان ديگر نيز مى           مى
تواند براى پلوراليـسم اخلاقـى پـشتوانه مناسـبى           بخشى مى   البته پلوراليسم در نجات    ؛شوند
نـد بـا    نتوا تـر مـى   اگر مسيحيان بر آن باشند كه پيروان اديان ديگر نيز اهل نجاتنـد، به             . باشد

 .ها برخورد كنند تسامح و عطوفت با آن
گرايـى دينـى اخلاقـى و     گرايـى دينـى بـر كثـرت     آثار اوليه جان هيـك در بـاب كثـرت     

بخشى متمركز بود؛ ولى آثار متأخر او مركز توجه خود را بـه وجـه    گرايى دينى نجات   كثرت
 . معطوف كرده استشناختى گرايى دينى معرفت گرايى دينى يعنى كثرت ديگر كثرت

گرايى دينى جان هيـك بـه پلوراليـسم معرفتـى يـا پلوراليـسم در        سومين وجه كثرت  . 3
يكـسان  طـور   گونـاگون، بـه   دعـاوى اديـان   ،براساس ايـن نگـرش  . شود  ميحقانيت مربوط   
 . بيشتر بر اين نوع پلوراليسم دينى توجه داريم،در اين بحث. حقانيت دارند

ليسم را بر حسب تجربه دينى شلايرماخر و نظريه نـومن و            جان هيك اين وجه از پلورا     
 بهترين مبناى فلسفى توجيـه ايـن رويكـرد، ديـدگاه          ، به تعبيرى  .كند فنومن كانت توجيه مى   

 البتـه منظـور    اسـت؛ شلايرماخر در باب تجربه دينى و نظريه كانت در باب فنومن و نـومن               
اديـان مختلـف درسـت    هـاي     مـوزه آجان هيك از اين نوع پلوراليسم، اين نيست كـه همـه             

ويـژه    بـه (كنـد كـه برخـى از تعـاليم سـنتى مـسيحيت               اعلام مى با صراحت   هستند؛ زيرا او    
اصـلاح  .  نادرسـت اسـت  )هاى مربوط به تجسم و نجات انحصارى مـسيحيان مـؤمن     آموزه
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 ـ          بلكه او مـى    ؛ست ا ها كامل اعتقادات مسيحى مستلزم رد آن      رغـم   هخواهـد ادعـا كنـد كـه ب
تواننـد از يـك جهـت        هـا مـى    مهم اديان بزرگ همـه آن     هاي    آموزهارى ظاهرى ميان    ناسازگ

كـه معنـاى    اكنـون   ). 130 ص   :1382 و حـسينى،     34 ص   :1379لگنهاوسن،   (درست باشند 
به بررسى يكى از مبـانى فلـسفى پلوراليـسم، يعنـى            شد،  اى روشن    پلوراليسم دينى تا اندازه   

 .كه خود مبناى تجربه دينى است پردازيم مينظريه فنومن و نومن كانت 

 : بررسى نظريه فنومن و نومن كانت

.  با الوهيت معنـا شـده اسـت         مواجهه و تجربه دينى هم   مبتني،  پلوراليسم بر تجربه دينى   
شـوند و تفـسيرى خـاص از     بعضى متدينان هر كدام با فرهنگى خاص با الوهيت مواجه مى   

هـاى دينـى برگرفتـه از         كـه آمـوزه    هستندر آن    مدافعان تجربه دينى ب    .دهند الوهيت ارائه مى  
 ،هـا ريـشه دارنـد؛ بنـابراين        حتى مناسك دين نيز در همين تجربـه       هستند؛  تجربه و مواجهه    

 از اين رو تعـارض   ؛ها هاى آن   نه عقايد و آموزه    است،هاى دينى     تجربه ،مبناى محورى اديان  
نان و اعتقـاد بـه تثليـث        هاى اديان مانند اعتقاد بـه خـداى شخـصى و واحـد مـسلما               آموزه

مسيحيان و اعتقاد به خداى غيرشخصى بودائيان، مسأله مهمى نيست؛ بلكه مهم مواجهـه بـا                
  .الوهيت است و عقايد جنبه فرعى دارد

شناسى به توجيه باورهاى متعارض      جان هيك با الگوبردارى از ديدگاه كانت در معرفت        
فنومن و نومن كه مبناى فلسفى      ويژه    بهعرفت  اين ديدگاه كانت را در باب م      . پردازد اديان مى 

 كانت بر آن است كه .)Hick, 1990, P 117; 1989, P 167(دهيم  به اجمال توضيح مىشده پلوراليسم 
ماده معرفت از طريق تجربـه و احـساس تجربـى حاصـل             . معرفت، تركيبى از ماده و صورت است      

 .شوند ر ماده خارجى تحميل مىشود و صورت معرفت از طريق مقولات ذهنى است كه ب مى
او . رسد، واقعيت نهايى نيـست     گونه كه به نظر ما مى      كانت ترديدى نداشت كه جهان آن     

كنيم و واقعيـت   گونه كه ما آن را تجربه مى ا جهان آنيومن فنبين واقعيت پديدارى يا جهان   
 كه در واقـع و  گونه و به تعبيرى جهان آن(نومنى كه كاملاً واقعيت معقول و غيرحسى است        

 :نهد؛ بنابراين، واقعيات خارجى دو ساحت دارند  تمايز مى،)الامر وجود دارد نفس
 شود؛  براى قواى ادراكى ما ظاهر مىكه ء شى از ساحتى. 1
 .شود ء كه براى ما نمايان نمى ساحتى از شى. 2

ر واقع وجود   طور كه د   اى بوديم كه اشيا را همان       اگر ما داراى شهود عقلى يا داراى قوه       
توانستيم نومن را درك كنـيم؛ ولـى مـا هرگـز از ادراك غيرحـسى                 كرديم مى  دارند درك مى  
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؛ اما هنوز ايـن امـر را        هستندها آگاه هستيم، حسى      همه اشيايى كه ما از آن     . اى نداريم  تجربه
 در خارج مستقل از ما بـه نـام واقعيـت نـومنى وجـود دارد كـه علـت                     يدانيم كه واقعيت   مى
 بلكـه ذهـن فقـط       ؛ محـصول و سـاخته ذهـن نيـست         ياين واقعيت . عيات پديدارى است  واق

 مـا واقعيـت     ،كند؛ بنـابراين   ه خارجى يا كثرات تجربه تحميل مى      هاى خود را بر ماد     صورت
گونـه كـه در واقـع و        كنـيم، نـه آن     شـود درك مـى     گونه كه براى ما ظاهر مـى       خارجى را آن  

ء فـى نفـسه، علـم مـا را افـزايش           اقعيت نـومنى يـا شـى       از اين رو و    ؛الامر وجود دارد   نفس
بيان ). Ibid, P, 289; Stump, 1988, P 309(ست  ا بلكه يادآور محدوديت شناخت ما؛دهد نمى

يكـسان و   ها   هاى ذهنى انسان   اين نكته شايسته است كه بر اساس عقيده كانت، تمام صورت          
جان هيك، از نظريه كانت در باب فنـومن         . استشناخت آدميان، مشابه هم      ثابت است؛ از اين رو    

  :گويد او مى. گيرد كند و آن را در مورد تجربه دينى به كار مى و نومن الگوبردارى مى
شوند؛ اما ادراكات و تصورات آدميان از اين واقعيـت   آدميان در تجربه دينى خود با واقعيت مطلق مواجه مى     

ها در تفسير واقعيت مطلـق نقـش         اى فكرى و ذهنى انسان    ه فرهنگ و زمينه  .  متعدد و گوناگون است    ،مطلق
. دهنـد  هاى مطلق را گـزارش مـى       از واقعيت گوناگوني  هاى    بنابراين اديان مختلف، تفسيرها و صورت      ؛دارد
و برخاسـته از فرهنـگ و       گوناگون  ها   كنند؛ ولى تفسيرهاى آن    ها در واقع يك حقيقت واحد را تجربه مى         آن

  ؛)279 ص :1381هيك، (ن است عادات و رسوم خاص آنا
 اگرچـه   ؛ به نظر جان هيك، واقعيت مطلق همان واقعيت نومنى و معقول است            ، بنابراين

هـاى   ها و فرهنگ خاص هر قوم و فردى به صورت          زمينه اين واقعيت نومنى بر حسب پيش     
 .كند مختلف جلوه مى
 در واقع داراى همان صفاتى اسـت        »خدا«ى  نبايد بگويند كه واقعيت مطلق يا به تعبير       گوناگون  پيروان اديان   

يى و اظـاهر شـده اسـت و كـار    گونه بـراى مـا    ها فقط بايد بگويند كه خدا اين  آن.اند ها درك كرده   كه آن 
هـا در واقـع اسـتعاراتى هـستند كـه            ها با واقع نيـست؛ بلكـه آن        اعتبار اين تفسيرها در مطابقت آن     

 .ست اها انسان ساختن   و رستگارها در متحول يى آنااعتبارشان منوط به كار
 :گويد روشنى مىه جان هيك در اين باره ب

ديدگاه من در خصوص پلوراليسم دينـى آن اسـت كـه باورهـاى بـزرگ دينـى جهـان بـه                      
هاى مختلف شامل تصورات و ادراكات متعددى از حقيقت مطلق يـا غـايى هـستند؛                 روش

درون هـر كـدام از    همچنـين . ارنـد د آن ابـراز مـى  دربـاره   هاى مختلفى    واكنشبدين جهت   
هاى دينى، تبديل خودمحورى به خدامحورى در انسان تحقق دارد و اين امر در همـه                 سنت
هـايى   اديان بزرگ را بايد فـضاهاى آخـرت مدارانـه يـا راه            پس  ها يكسان است؛     آن
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هـا بـه رسـتگارى و نجـات و           توانند از طريق آن    دانست كه مردان و زنان جهان مى      
  ).Hick, 1985: P 47( يابند كمال راه

  :گويد همچنين او در جاى ديگر مى
هـاى   پلوراليسم دينى يعنى قبول اين نگرش كه تبديل انسان از وجودى خودمحور به وجود خدامحور به راه 

 بلكـه  ؛يك راه نجات و رسـتگارى وجـود نـدارد      فقط   به عبارت ديگر     .گوناگون در اديان بزرگ تحقق دارد     
 ).Ibid: P 43( متكثرى در اين زمينه موجود است هاى متعدد و راه

هـا و اعتقـادات      توان نتيجه گرفت كه گوهر ديـن، آمـوزه         براساس مطالب جان هيك مى    
ها هم براى اين كه صادق باشـند،         آموزه. ست ا ها  بلكه متحول كردن شخصيت انسان     ؛نيست

ها و الگوهاى مـا را بـراى         اه بلكه تا زمانى كه بتوانند ديدگ      ؛لازم نيست با واقع منطبق باشند     
جان هيك، بيش از آن كه به حقايق كلامى تعلق خاطر . زيستن متحول سازند، صادق هستند

 بنابراين، مهـم فقـط   ؛هاى وجودى و تحول آفرين دين تعلق خاطر دارد داشته باشد، به جنبه 
 آن فـرد    تجربيات، فرهنگ و مقولات فاهمـه      يفكن اعتقادات نوعى فرا   .اعتقادات فرد نيست  

 از اين رو تلاش برخى از متدينان براى دعوت و           ؛ها بر واقعيت غايى است     در قالب اسطوره  
مهم ايـن اسـت كـه واقعيـت غـايى و            . ست ا معنا الزام همگان به يك دين واحد، تلاشى بى       

 ).409 ص :1376پترسون، ( ما را چنان تحت تأثير قرار دهد كه متحول شويم ،نهايى
  :گويد قايسه و تطبيق نظريه خود با كانت مىجان هيك در مقام م

آيد، ولـى از     درست است كه به نظر كانت، معرفت، از تعامل مقولات ذهنى با واقعيت خارجى به دست مى                
   اين تحولات در همه اذهان بشرى ثابت هستند؛،ديدگاه كانت

هم آدميـان از     ف ، مطلق و ثابت است؛ اما در نظريه هيك        ، فهم آدميان از امر واقع     ،بنابراين
كنـد؛   هاى افراد فرق مـى     زمينه  بلكه بر حسب فرهنگ و پيش      ؛ ثابت و مطلق نيست    ،امر واقع 
 .است فهم انسان از واقعيت مطلق، متكثر ،بنابراين

كانت و هيك هر دو در اين عقيده مشتركند كه در خارج واقعيتى به نام نومن وجـود دارد كـه                     
 .شود؛ ولى اين تمام حقيقت نومن نيست راى ما پديدار مىشناسيم كه ب ما فقط تا حدى آن را مى

هيك، تحت تأثير نظريه فنومن و نومن كانت، معتقد است كه در خارج واقعيـت نهـايى                 
از آن واقعيت نهايى تفسيرهاى مختلفى ارائـه        گوناگون  مطلقى وجود دارد كه افراد در اديان        

بـا   در ديـن مـسيحيت از آن         .شود  تفسير مى  »اللَّه«عنوان  با  در اسلام، اين واقعيت     . دهند مى
 و در بعـضى     »يهـوه «عنـوان   بـا   و در ديـن يهـود       ) و در شـكل تثليـث     (»خداى پدر «عنوان  
هـاى مطلـق در    همه اين تصاوير از واقعيت. كنند  تعبير مى »ويشنا«عنوان  با  هاى هندى    سنت
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ا واقعيـت مطلـق     بطور كامل     بهحد ساحت پديدارى درستند؛ ولى هيچ يك از اين تفسيرها           
 :كند هيك در اين مورد از داستان معروف مردان كور و فيل استفاده مى .نيستمنطبق 

 يكى از ايشان    .براى گروهى از مردان كور كه هرگز با فيل مواجه نشده بودند، فيلى آوردند             
ديگـرى خرطـوم    ! پاى فيل را لمس كرد و گفت كه فيل يك سـتون بـزرگ و زنـده اسـت                  

سـومى عـاج فيـل را       ! رد و اظهار داشت كه فيل، مارى عظيم الجثه اسـت          حيوان را لمس ك   
هـا درسـت     البته همه آن  ؛  ... لمس كرد و گفت كه فيل شبيه به تيغ گاو آهن است، الى آخر             

كردند و مقـصود خـود را        گفتند؛ اما هر كدام صرفاً به يك جنبه از كل واقعيت اشاره مى             مى
  ).407 ص :1376، ...پترسون و (داشتند  ن مىهاى بسيار ناقص بيا در قالب تمثيل

 زيـرا در    دست يابيم؛ توانيم به واقعيت مطلق      به نظر هيك، ما هم مثل آن مردان كور نمى         
 هيچ مفهـوم انـسانى      ،ايم يا به تعبيرى ديگر     بند مفاهيم شخصى و فرهنگى خود گرفتار آمده       

 .توان به آن واقعيت مطلق اطلاق كرد را نمى
گوهر ديـن نيـستند؛     گوناگون  ها و تفسيرهاى اديان      تقد است كه آموزه   همچنين هيك مع  

هاى دينى را نبايـد همچـون نظريـات     آموزه. ها بيش از اندازه تأكيد كرد      آنبر   نبايد   ،بنابراين
هـاى مـا را بـراى     ها تا زمانى كـه بتواننـد ديـدگاه       اين آموزه . علمى، صادق يا كاذب دانست    
نـاقص اديـان گونـاگون را حقـايق         متهاى ظـاهراً      اگر آموزه  .زيستن متحول سازند، صادقند   

 .سازگار به نظر خواهند رسيداغلب ها  حاكى از زيستن بدانيم، اين آموزه
 ،ومنى در نظـر گرفتـه شـده اسـت    نواقعيت مطلق كه واقعيت : ما حصل ديدگاه هيك اين است   

 تمام ايـن تفاسـير بـه ظـاهر     سازد كه هاى مختلفى ظاهر مى هاى مختلف به گونه  خود را در فرهنگ   
تواند درست باشد به شرطى كه آن تفاسير را فقط در حد پديـدار                مى ,مختلف از اين واقعيت مطلق    

هـاى    ولـى اگـر سـنت      ؛ها اين طور ظاهر شـده اسـت        بدانيم؛ يعنى كه آن واقعيت فىنفسه براى آن       
نفسه در واقع    واقعيت فى مختلف دينى، دعاوى خود را به واقعيت فىنفسه حمل كنند و بگويند كه              

بـر اسـاس ايـن ديـدگاه،        . هـا كـاذب هـستند      اند و همه آن    چنين است، امر خطايى را مرتكب شده      
 و واقعيـت    ، واحد  و آميز نيست كه فرض كنيم واقعيت پديدارى اسلام از امر واقع، شخصى            تناقض

ر صـورتى كـه     پديدار مسيحيت، تثليث است و واقعيت پديدارى اديان هندى، غيرشخصى است؛ د           
  (Quinn, 1998: P 260).واقعيت فىنفسه نه واحد است و نه تثليث و نه شخصى و نه غيرشخصى

 كانـت، ديـدگاه     من، هيك تحت تـأثير واقعيـت فنـومن و نـو           شدطور كه ملاحظه     همان
كه آيا نظريه كنيم  مياين نكته بحث اكنون از . كند پلوراليستى خود را در باب دين تفسير مى   

  .تواند مبناى مستحكمى براى نظريه پلوراليستى كانت باشد نومنى كانت مىفنومن و 
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  نقد و بررسى

بـه   گرفتار تناقض، و جان هيك نيز        ،كانت با ارائه نظريه فنومن و نومن در باب واقعيت         
 .شدگونه گرفتار  همينتبع آن 

رد كـه بـه      كانت با طرح فلسفه نقادى خود، بر آن بود كه عقل نظرى توانايى آن را نـدا                
 اين ادعاى عالمان ما بعدالطبيعـه  ضداو . بحث و بررسى درباره موجودات غيرحسى بپردازد   

 ـ تواند به اسرار واقعيت نهايى دسـت       كردند عقل آدمى مى    كه فرض مى   العمـل   د، عكـس   ياب
تواند بـه خـارج از       استدلال او اين بود كه ساختار ذهن چنان است كه هرگز نمى           . نشان داد 

. يا قلمرو فنومن يا پديدارها گام بردارد و درباره آن به فكر و استدلال بپـردازد               قلمرو حسى   
جهـان    بـر افزونكانت همچنين اعتقاد داشت كه      . يى دارد اذهن همواره در حوزه تجربه كار     

تجربه يعنى جهان پديدارى، جهانى وجود دارد بـه نـام جهـان نـومنى كـه در وراى جهـان                     
ما در واقـع    . ء در واقع وجود دارد     ء چيزى است كه شى      شى جنبه نومنى هر  . پديدارى است 

 نه اين كه سيب در واقع چگونه است؛ اما اين اندازه            ،كنيم ظاهر يك سيب را تجربه مى     فقط  
توانيم درك كنيم كه وراى قرمزى سيب چيزى وجود دارد كه اين قرمزى را دارد و ايـن                   مى

 البتـه مـا     ؛سـت  ا ىنفـسه علـت پديـدارها     كه اين رنگ قرمز متعلق به آن است و آن شـى ف            
اى وجود دارد كه رنگ قرمـز        ء فىنفسه  بر ظاهر سيب قرمز، شى    افزون  توانيم بگوييم كه     مى

؛ زيـرا   بيـابيم ء فىنفسه شناخت     توانيم درباره اين شى    ؛ ولى هرگز نمى   شود  ميبه آن مربوط    
يعنى امور تجربى يـا     دارند كه در حوزه پديدارها      درست  هنگامى كاربرد   فقط  مقولات ذهن   

توانيم از طريق حـواس      ء فىنفسه را نمى    زمانمند و مكانمند به كار گرفته شوند و چون شى         
جا كه واقعيت نهايى بـه نظـر         از آن . توانيم درباره آن معرفتى داشته باشيم      احساس كنيم نمى  

شيم، بـدين   توانيم درباره آن شناخت داشته با      ء فىنفسه است، بيان اين كه ما نمى        كانت شى 
 .يابيمتوانيم در باب واقعيت شناخت  ست كه نمى امعنا

، تنـاقض   كنـيم   مـي هنگامى كه ديدگاه كانت را در باب فنومن و نومن به دقت بررسـى               
 چگونه ممكـن اسـت چيـزى وجـود          بينيم  ميء فى نفسه     آشكارى را در بيان او در باب شى       

گـوييم   داشته باشيم؟ آيا همين كـه مـى       داشته باشد؛ در حالى كه ما درباره آن هيچ شناختى ن          
 خود نوعى شناخت نيست؟ همچنين كانـت    ،ء فىنفسه وجود دارد، همين وجود داشتن       شى

 بر ايـن    .ست ا هاى خاص ما   ء فىنفسه، علت پديدارها و احساس      بر آن بود كه نومن و شى      
سـت،   ا گوييم نومن وجود دارد و علت پديدارها       همين كه مى  پس  اساس بايد موجود باشد؛     
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 البته كاربرد مفهوم وجـود و علـت در بـاره نـومن، بـا                شود؛  شمرده مي خود نوعى شناخت    
 .كند  حسى منحصر مىياعتقاد كانت متعارض است كه كاربرد مقولات فاهمه را به اشيا

عالمان ما بعدالطبيعـه پيـشين ايـن بـود كـه آنـان              ضد  ترين استدلال كانت     در واقع قوى  
. انـد  ر مورد موجودات و واقعيات وراى تجربه حسى به كار بـرده           مفهوم وجود را به غلط د     

كـه    را در مـورد واقعيـت غيرحـسى        »علت« و   »وجود«كنيم كه خود نيز مقوله       اكنون مشاهده مى  
 . فلسفه نقادى خود را نقض كرده است، به كار برده است؛ بنابراين،همان واقعيت نومنى باشد

منى در مقابل واقعيت فنومنى، فـرض درسـتى         براساس آنچه گفته شد، فرض واقعيت نو      
جان هيك نيز چون مبناى فلسفى پلوراليسم دينى را . نيست و نقض فلسفه خود كانت است

 . نومن كانت دانسته، با همين تناقض و ناسازگارى مواجه شده است-نظريه فنومن 
ا پديـدار   ه ـ واقعيتى نهايى يا غايى يا فىنفسه وجود دارد كـه بـر انـسان             : گويد هيك مى 

 اين واقعيت نهايى را با توجه بـه         )و بهتر است بگوييم پيروان هر دينى      (شود و هر دينى      مى
كنند؛ ولى هيچ دينى نبايد مفهوم و عقيده خـود را بـه آن               اى تفسير مى   فرهنگ خود به گونه   

تـوانيم هـيچ     گويـد مـا نمـى      طور كه جان هيك مـى      اگر همان . واقعيت فى نفسه نسبت دهد    
 پس چه چيزى    ، را درباره واقعيت غايى و نهايى يا متعالى حمل كنيم          »وجود«حتى  مفهومى  

 بفهميمما بايد مفهوم واقعيت غايى و متعالى را به درستى كم  دسترا بايد مفروض بگيريم؟    
توان بـه او     اگر هيچ مفهومى از مفاهيم ذهن انسانى را نمى        . شوند مواجه مى آن  تا بگوييم آدميان با     

دانيم؟ از اين رو، اعتقاد دينى ما بـيش          گيريم و آن را موجود مى       چگونه او را فرض مى     نسبت داد، 
 يعنـى مـا در برابـر چنـين          ؛شـود  اعتقادى نزديك و تقريباً غيرقابل تمييز از الحاد مى         از پيش به بى   

 .توانيم به او نسبت دهيم  را هم نمى»عدم« و »وجود«واقعيت متعالى لاادرى هستيم و حتى 
ين اگر ما بتوانيم مفهومى از مفاهيم انسانى را به او حمل كنيم، چرا فقـط در ايـن                   همچن

 اگـر يـك     ،حمل كنيم؟ بنابراين  آن  هاى ديگر را بر      مفهوم توقف كنيم؟ و چرا نتوانيم مفهوم      
مفهوم از مفاهيم انسانى بر واقعيت غايى متعالى صدق كند، مفاهيم ديگر نيز صدق خواهنـد    

ندى بر واقعيت متعالى صادق باشـد، در آن صـورت از نقـيض آن قابـل                 اگر مفاهيم چ  . كرد
تر است تا دين ديگر؛ يعنى        اين مفاهيم به يك دين خاص نزديك       ، در نتيجه  ؛تشخيص است 

اگر در مورد واقعيت متعالى بتوانيم بگوييم كـه موجـود، عـالم، قـادر، متـشخص، مهربـان،                   
يم به واقعيت نهايى قابل اطلاق نيست و اين      است، پس مفاهيم مقابل اين مفاه     ... بخشنده و   

؛ دارد؛ از اين رو، يـك ديـن خـاص حقانيـت            نزديك است مفاهيم بيشتر با يك دين خاص       
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شود؛ زيرا هيك معتقد است كه هيچ مفهومى         گرى منتهى مى    به لاادرى   يا بنابراين، پلوراليسم 
به مقبوليت و حقانيت يك دين   يا   توان به واقعيت متعالى نسبت داد      از مفاهيم انسانى را نمى    

خاص؛ زيرا اگر بتوانيم برخى از مفاهيم را به واقعيت نهايى نـسبت دهـيم، اطـلاق مفـاهيم                   
  . اين مفاهيم با يك دين خاص قرابت بيشترى دارند،مقابل آن صحيح نيست؛ در نتيجه

 پلوراليسم دينى و تجربه دينى

 و تجربـه    ، تجربه دينـى مبتنـى     طور كه ضمن بحث روشن شد، پلوراليسم دينى بر         همان
 بـا الوهيـت و خـدا بـر حـسب            ه هر فردى بعد از مواجه     .دينى هم مواجهه با الوهيت است     

 .دهد فرهنگ خاص خود، تفسيرى خاص از الوهيت به دست مى
است كه چنين اسـت، در واقـع        درست   اين است كه اگر اصل تجربه دينى         پرسشحال  

اگر تجربـه دينـى فـرد مـسيحى، وجـود خـداى         . ذيريمبايد عقايد متناقض و ناسازگار را بپ      
 را اثبـات  )اللَّـه ( تجربه دينـى مـسلمان، وجـود خـداى مـسلمانان      ،كند مسيحى را اثبات مى   

 .كنند كند؛ يعنى پيروان هر مذهب و دينى، خدا را بر حسب فرهنگ خاص خود تفسير مى مى
در مـواردي  ، متفـاوت و  هاى تجارب دينى متدينان در اديـان مختلـف        از آن جا كه يافته    

فـردى  ؛ بـراي مثـال،      باشـد درست  هاى متناقض    ممكن نيست همه آن آموزه    ،  متناقض است 
آيا امكـان   . كند  قالب تثليث و فرد ديگرى خدا را در قالب خداى يگانه تفسير مى             درخدا را   

 ؟گانه يا هم متشخص باشد و هـم غيرمتـشخص           سه  هم باشد و يگانه  دارد خدا در واقع هم      
 زيـرا لازمـه آن      ،باشـند درسـت    ايـن تفـسيرها      ي از لحاظ منطقى محال است هـر دو        چون

صـورت    اصل تجربه دينى را بـه      ، از اين رو، بعضى از منتقدان      ؛پذيرش اجتماع تناقض است   
 .(Hospers, 1970: P. 441)اند  منبع شناخت انكار كرده

كنيم كـه   اجمالاً بيان مى پرسش  اين  پاسخ  ؟ در   كردتوان اصل تجربه دينى را انكار        آيا مى 
 ولـى پـذيرش تجربـه دينـى يـا      ؛ قابل قبول است  ،نبع شناخت  م  صورت  اصل تجربه دينى به   

.  به معناى پذيرش پلوراليسم يا افكار و عقايد ناسازگار بـا هـم نيـست               ،يت قلبى خدا  ؤعرفانى يا ر  
 .ى را هم انكار كنيم، پلوراليسم دينپذيريم ميتوانيم در عين حال كه اصل تجربه دينى را  ما مى

  از خداگوناگونحل مناسب براى تفسيرهاى  نقد و بررسى و ارائه راه

 : توجه قرار دادورددر نقد اين اشكال دو نكته را بايد م
 ؛ منبع شناخت است,تجربه دينى مانند تجربه حسى. 1
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 ب متعـارض در بـا     يتوان همانند آرا   هاى متعارض در باب تجربه دينى را مى        ديدگاه. 2
 .تجربه حسى، توجيه كرد

اى اعـم از حـسى و عرفـانى را صـادق و              بعضى از متفكران برآنند كه ما بايد هر تجربه        
 يعنـى تـا زمـانى كـه         ؛ مگر اين كه دليل موجهى بر نقض آن داشته باشـيم           ،معتبر تلقى كنيم  
  .ها اثبات نشود درست هستند خطاى تجربه

 )(Principle of credulity بـاورى   خـوش اگر ما اين اصل را كه سـويين بـرن آن را اصـل   
اى اعـم از     ناميده است نپذيريم، هرگز ادله كافى براى صادق و معتبر تلقى كردن هيچ تجربه             

 ؛)Alston, 1998: P 250(گرايـى افراطـى نـداريم     اى جز شك حسى و دينى نخواهيم داشت و چاره
 بنابراين اصل اعتماد    نيست؛ گرايى افراطى مورد تأييد هيچ انسان خردمندى       حال آن كه شك   

 بـه  ،دنبر تجربه، اصلى است كه همه آدميان آن را تا زمانى كه بر خلاف آن دليل نداشته باش    
كردند، امـروز مـا بـسيارى از         ها بر تجربه ديگران اعتماد نمى       چرا كه اگر انسان    ؛برند كار مى 
ن علوم براساس تجربه ديگران      زيرا اي  ؛ها نظير تاريخ، جغرافيا و علوم نقلى را نداشتيم         دانش

و اگـر در     كنيم ها در زندگى خود به تجربه اعتماد مى         همه ما انسان   ، بنابراين ؛اند شكل گرفته 
اگـر  ؛ بـراي مثـال      كنيم  با تجربه ديگر آن را قبول يا رد مى         ،يك تجربه ترديدى داشته باشيم    

هم صـحت و سـقم آن       فرد دروغگويى ادعا كند كه چيزى را مشاهده كرده است، ما براى ف            
از ايـن رو    ؛  پذيريم  آن را مى   ،كنيم و اگر مشاهده ما آن را تأييد كرد         ادعا، خودمان تجربه مى   

جا كـه عنـصر مـشترك بـين           اما از آن   ؛كنيم براى تأييد يك تجربه به تجربه ديگر اعتماد مى        
 اسـت، م   مسلّ امري و اصل اعتماد بر مشاهده       ،تجربه حسى و تجربه دينى، مشاهده و تجربه       

اكنون برخى از شبهات در اين باره را      . در اين جهت تفاوتى بين تجربه حسى و دينى نيست         
 .كنيم  نقادى مىبعد و ،مطرح
 هر ادعـايى در مـورد       فريبنده است،  بعضى اوقات    ، برخى از متفكران برآنند كه چون تجربه       .أ

 اگر چه ممكـن اسـت برخـى     :توان گفت  در پاسخ مى  . خواهد بود تجربه حسى يا دينى ترديدآميز      
توان نتيجه گرفت كه هـيچ يـك از ادعاهـاى مبتنـى بـر                 باشند نمى  فريبنده و   نادرستها   از تجربه 

اى جـز    ، چـاره  كنـيم همـه ادعاهـاى مبتنـى بـر تجربـه ترديـد             در  اگـر مـا      .درست نيست تجربه  
 .)104ص: 1378 ديويس،(. پذيرفتها، آن را نخواهند  گرايى افراطى نيست كه عموم انسان شك

هـاى   هاى حـسى، آزمـون     كنند كه براى آزمودن صحت و سقم تجربه         برخى ادعا مى   .ب
كه اين   هاى عرفانى چنين آزمونى وجود ندارد       اما در مورد تجربه    ؛عملى فراوانى وجود دارد   

 معيـار صـحت و      يگانـه  منبع شناخت را حس و       يگانهفرضى مبتنى است كه      اشكال بر پيش  
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داند غافل از اين كه غير از حـس، منبـع شـناخت               را معيار حسى مى    هاى عملى  سقم آزمون 
تواند منبع شناخت را بـه       گونه كه عارف نمى    همان. ديگرى به نام تجربه عرفانى وجود دارد      

 ؛د چنين ادعايى داشته باشـند     نتوان گرايان افراطى نيز نمى     حس ،منحصر بداند    تجربه عرفانى 
ز همانند تجربه حسى راهى براى شـناخت آدمـى اسـت و             بنابراين تجربه عرفانى و دينى ني     

 .براى صحت هر كدام معيارهاى خاصى وجود دارد
هاى شناخت اسـت، در آن صـورت    هنگامى كه پذيرفتيم راه عرفان يا تجربه دينى، يكى از راه      

 .كردتوان به دعاوى متعارض در اين باب پايان داد و پاسخ مناسبى براى اين اشكال ارائه  مى
. توان در واقع سازگار دانست     هاى به ظاهر متعارض در باب خدا را مى         يارى از تجربه  بس

 مهربان و ديگرى خدا را در مظهر        )محيى(هنده  د  ممكن است كسى خدا را مظهر اسم حيات       
دهنده و هـم     هيچ اشكالى ندارد كه خدا هم حيات      .  يا قهار تجربه كند    )مميت(اسم ميراننده   
 بسيارى از اوصاف متعـارض در مـورد         ، بنابراين ؛ار و هم مهربان باشد     هم قه  ؛ميراننده باشد 

 .خدا قابل جمع است
صـحت و  معيـار   در آن صورت ،و اگر چنانچه برخى از اوصاف ناسازگار در مورد خدا قابل جمع نباشد 

هر كدام از اين    . استآدمي  و عقل    هاى انبيا و معصومين    هاى عرفانى، تجربه   سقم تجربه 
و معيارهاى عقلانى مطابق بود مورد پذيرش       ي الاهي   هاى انبيا و اوليا    اگر با تجربه  ها   تجربه
.  بايد به عنوان تجربه وهمى و شيطانى مورد انكـار قـرار گيرنـد              ، در غير اين صورت    .است

هاى متعـارض در مـورد آن وجـود          طور كه در مورد تجربه حسى كه توصيف        درست همان 
هاى افراد منصف و مورد اعتماد و همچنـين بـا مـوازين عقلـى                ها را با تجربه     بايد آن  ،دارد

مقايسه نمود و در صورت سازگارى مورد پذيرش و در غير اين صورت مورد انكـار قـرار                  
هـاى   حال نظر عارفان اسلامى در بـاب مـشاهده و تجربـه خـدا و همچنـين توصـيف                  . داد

 .نماييم ناسازگار از خداوند را به اجمال مطرح مى
 البته عارفان اسلامى دسترسى بـه كنـه         ؛پذير است   عرفان اسلامى، رؤيت و مشاهده خداوند امكان       از ديدگاه 

تواند با علم حضورى يا حصولى نسبت به آن آگـاهى            دانند و معتقدند آنچه انسان مى      ذات خدا را محال مى    
 مطلـق و  , ذات حـق  زيـرا ؛سـت  ا در واقع علم به تعينات حق تعالى و اسما و صـفات و افعـال او               ،پيدا كند 

رحيميـان،  (نهايـت محـال اسـت     نهايت است و اصولاً احاطه موجود متناهى و ناقص بر ذات مطلق و بى           بى
 .)29 ص :1376

دليل عدم احاطه علمى موجودات ، )از عارفان بزرگ اسلامى (به گفته صدرالدين قونوى     
 : است)مدرك( و متناهى )حق تعالى(به حق تعالى عدم تناسب بين غيرمتناهى 

  ).همان( السبب الاقوى فى ذلك اى تعذر الاحاطه بمعرفة الحق، عدم المناسبة بين ما لايتناهى و بين المتناهى
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 .كنيم ها اشاره مى كه به برخى از آن. در اين زمينه رواياتى وجود دارد
  :فرمايد  مى امام رضا

   .)36 ص :تا صدوق، بى(و قد اخطأه من اكتنهه 
 . او را اشتباه گرفته است،بطلبدآن كه كنه او را 

 :فرمايد  نيز مىن علىنااميرمؤم
  .)42 ص :همان(فتبارك االله الذى لا يبلغه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن 

  ؛هاى عميق و ذكاوت افراد او را در نيابد هاى بلند و كاوش پس مبارك است حق تعالى كه همت
. پذير اسـت  ير ممكن و در مرتبه اسما و صفات امكان مشاهده خداوند در مرتبه ذات غ   ،بنابراين

ن در دعـاى كميـل   نا و بيان اميرمؤم، اسما و صفات حق تعالى همه عالم را پر كرده ،به عبارت ديگر  
 :تأييدكننده اين نظر است

  .باسمائك التى ملأت اركان كل شى
 ؛ استساختهدهيم كه اركان هر چيزى را پر  هايت تو را سوگند مى به نام

  :فرمايد قرآن در اين باره مى. استا جا وجه خد ست كه به هر طرف رو كنيم، آن ااز اين رو
ّالله هجو ا فَثَملُّونمََا تُو115):2 (بقره( فأََي(. 

شوند كـه     به اقسامى تقسيم مى    ،اند دهكرها تجلى    مظاهر به حسب نوع اسمايى كه در آن       
 .كنيم ى از تقسيمات اشاره مى مختصراً به برخ,براى درك بهتر اسما

 تقسيم بندى اسما و صفات به ذاتى، جمالى، جلالى و كمالى. 1

 صفاتى كه مختص ذات حق هستند، نظير االله، احد، واحد، فـرد، صـمد، صـفات ذات                  .أ
 ؛شوند ناميده مى
  .اند  خود بر سه دستهنيستند،صفاتى كه مختص ذات حق .  ب

  صفات جمال؛. 1
  صفات جلال؛. 2
 .صفات كمال. 3

  ؛ ... نظير رحمت، لطف، رزاقيت وهستند؛صفات جمال، مستلزم رساندن نفعى به غير . 1
2 .            ن شدت ظهور حق اسـت      صفات جلال عبارتند از عظمت، كبريا، مجد و شأن حق تعالى كه مبي

  ؛... نظير كبريا، عزت و قهر و ؛كند شود و حكايت از تعالى او از خلق مى و باعث اختفاى او مى
صفات كمال مانند ربوبيت كه مشترك بين جمال و جلالند؛ از جهت قدرت، نشان از جلال حـق دارد و از            . 3 

 .)183 ص :1376 يا رحيميان، 89، ص 1 ج :1402جيلى، (. جهت پرورش عالم، نشان از جمال او
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 ظهور اسما در مظاهر حضرات خمس. 2

 .گيرند ظر مى مظاهر حق تعالى را شش مرتبه در نارفان از عبرخي
رتبه احديت ذات كه وجود حق به نحو به شرط لا با سلب جميع اعتبارات و اسما و                  . 1

 .شود صفات است، غيب اول و تعين اول نيز ناميده مى
ست به نحـو بـه       ا مرتبه واحديت ذات كه وجود حق با ثبوت جميع اعتبارات و اسما           . 2

 .شود ز ناميده مىشرط شى كه غيب ثانى و تعيين ثانى و لاهوت ني
هى و اسماى تنزيهى در صـورت مجـردات و          مرتبه ارواح مجرده كه ظهور حقايق الا      . 3

اين حضرات شامل نفوس ناطقـه      . اند ها را عقول و جبروت نيز نام نهاده        بسايط است كه آن   
 .هست نيز نمايو فلكيه به اصطلاح حك

نحو اشـياى مجـرده لطيفـه بـا آثـار           هى است به    مرتبه مثال منفصل، ظهور اسما و حقايق الا       . 4
 .شود مادى نظير شكل، اما غيرقابل تجزيه و تبعيض كه مثال، خيال منفصل و ملكوت نيز ناميده مى

ترين مرتبه از مراتب ظهور، و متعلق بـه اشـياى    مرتبه عالم اجسام يا ناسوت كه پايين    . 5
 . و تبعيضند تجزيه قابل،مركب است كه داراى ابعاد بوده

تر و به تعبيرى هر صـفت اسـمى از            جامع پيشين مراتب   تمام ازتبه انسان كامل كه     مر. 6
 .اسماى حق با صفتى از صفات آن انسان، در تناظر است

 كـه مجمـوع حـضرات پـنج         اند  ندانسته، مرتبه احديت را جز حضرات       نرفاابرخى از ع  
 .)185 ص :1376 رحيميان، ؛74 ص :1402جيلى، (شود  مى

 :هىتقابل اسماء الا

هـا    بر اين كه اسما با هم متفاوتند، بـين آن          افزون : بر اين عقيده هستند    نرفاا برخى از ع  
گونـه نـزاع و       بـين اسـما هـيچ      برخى ديگر معتقدند كه در ملأ اعـلا       . تزاحم نيز وجود دارد   

 تخاصـم نيـز     نيـست، جـا مـاده      خيزد و چون آن     زيرا تخاصم از ماده برمى     ؛خصومتى نيست 
اى ديگر از جمله قيـصرى اعتقـاد دارنـد كـه              عده .)222 ص   :1370اشانى،  ك(. وجود ندارد 

 زيرا عالم خارج چيزى جـز       ؛هى است تخاصم عالم ماده همان تقابل بين اسماى حسناى الا        
بـود، در ايـن عـالم نيـز تخاصـمى وجـود        اگر در آن عالم تقابل نمى. تجلى عالم بالا نيست  

 مظاهر اسـما و     ، بنابراين ؛)173 ص   :1376،   رحيميان ,334 ص :1363قيصرى،  (. داشت نمى
توانند در واقع رؤيت و مشاهده خدا باشد و از عالم ملك و ماده تا عالم ملكوت                  صفات مى 

  . تجلى اسما و صفات حق تعالى هستند،همه
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در دنيا هر كسى به حسب استعداد و ظرفيت وجودى خود، معرفتى به خـدا يـا گـستره                   
بر همـين  . پندارد مان متصور خود را خدا و معبود خويش مى      هى دارد و ه   اسما و صفات الا   

 كسى كه خـدا را بـه اسـما          ؛ براي مثال،  ورزد  به گزينش و رد و قبول آن مبادرت مى         ،اساس
 چنـان   ؛كنـد   خدايى را كه به اسما تشبيهى معرفى شده است، رد و انكار مى             ،تنزيهى شناخته 

سد، تجلـى حـق بـه اسـم قهـار را انكـار              كه اگر كسى خدا را فقط در قالب اسم غفار بشنا          
اى كه بايد در شهود يا تجربه عرفانى مورد توجه قرار داد، اين اسـت                 نكته ، بنابراين كند؛ مى

 عارف نبايـد گمـان كنـد كـه خـدا فقـط       كرد، را در اسمى از اسما متجلى        اكه اگر ذات خد   
به حسب درجه    هر كسى    .تجلى خدا گستره وسيعى دارد    . منحصر به آن صفت و اسم است      

دسـت  اى از اسما و صفات حق تعالى         تواند به مرتبه   وجودى و مرتبه تهذيب نفس خود مى      
هـا بايـد      از خداوند دارد و تمـام انـسان        درستيكسى است كه تصور     فقط  انسان كامل   . يابد

 محـك    معـصوم  امامانهى و    الا يمشاهده خود را با مشاهده و تجربه انسان كامل يا انبيا          
 .است معصوم امامان واقع معيار صحت و درستى مشاهده عارفان، مشاهده انبيا و در. دنبزن

جان هيك كه مدافع پلوراليسم دينى است، ظهور خدا را در نظـر عارفـان مختلـف، بـه                   
او بـر   .دهـد   نسبت مى  (Nomenon) و ذات خدا را به عالم واقع       (Phenomenon)عالم پديدارى 

د از خدا را به واقع نسبت دهد و بگويـد در واقـع              خووصف  آن است كه هيچ عارفى نبايد       
تواند وصف خود از خـدا را بـه          حال آن كه طبق اين تحليل، هر كسى مى        . خدا چنين است  

 اما بايد توجه داشته باشد كه وصف او، حقيقت كامل خدا را در قالب               ؛واقع هم نسبت دهد   
تواننـد وصـف     هى هستند كـه مـى     تنها انبياى الا  . سازد هى، ظاهر نمى  تمام اسما و صفات الا    

فقـط  خود از خدا را به واقع نسبت دهند و بقيه افراد چون درجه وجودى فروتـرى دارنـد،              
 د؛ البته به شرطى كه مخالف موازين عقلى نباش ـ        ؛اند هاى خدا را درك كرده     اى از جلوه   جلوه

ان به دو اسم    تو هاى متقابل و متعارض در باب خدا را در واقع مى            برخى از وصف   ،بنابراين
 و متقابل از خدا داشته باشند و گوناگوندو فرد ممكن است دو وصف       . خدا مربوط دانست  

تواننـد توصـيف    ها مـى  آن. ده باشندكرها در واقع خدا را مشاهده       هر دوى آن   ،در عين حال  
ها وصف كـاملى      ولى بايد توجه داشته باشند كه وصف آن        ؛خود را به واقع هم نسبت دهند      

هاى ناسازگار و متقابل در باب خدا را هم بايـد بـه عقـل                 البته برخى وصف   ؛ نيست از خدا 
هاى وهمى از خداوند است كه با مـوازين          ها، وصف   زيرا يك طرف اين وصف     ؛عرضه كرد 

هـاى    نبايد برهان تجربه دينى را از آن رو كه مستلزم وصف           ، بنابراين سازگاري ندارد؛ عقلى  
طـور كـه اصـل تجربـه حـسى بـه دليـل          همـان كـرد؛  انكار  ناسازگار در باب خداوند است    

 .نيستهاى ناسازگار از يك حادثه مورد انكار  وصف
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 شهود و رؤيت خدا از ديدگاه قرآن و روايات

از .  با چشم قلب قابل رؤيـت اسـت         فقط آيد كه خداوند   از قرآن و روايات چنين بر مى      
. كـرد تـوان او را مـشاهده        جا كه خدا جسم و جسمانى نيست، با چـشم جـسمانى نمـى              آن

 .كردتوان از آن به برهان صديقين ياد  مشاهده حق تعالى بهترين دليل بر وجود خدا است كه مى
 و همچنين تجلى اسما و صفات       داردگر مرتبه و درجه      از آن جا كه وجود نفس مشاهده      

 مـان گ و   ، خـدا را مـشاهده     يگر گاهى فقط اسمى از اسـما        مشاهده ،خدا نيز متفاوت است   
 البتـه گـاهى نيـز       كند؛  ميكند كه خدا همين است و بس و مراتب ديگر مشاهده را انكار               مى

 آلودگى ضمير و زنگار گرفتن نفـس        باعثى و كثرت گناهان     ايتعلق بر ماديات و علايق دني     
 .شود هى مىو در نتيجه محروميت از مشاهده جمال الا

 :فرمود پاسخامام در .  و نهان است شد كه چرا خداوند در حجابپرسيدهاز امام هشتم 
  .)117 ص :تا صدوق، بى(... ان الاحتجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم 
 .ست اها  گناهان آنسببحجاب و نهان بودن از نظر خلق به 

رب ارنـى   (. خواهد كه خود را به او بنماياند        از خدا مى    حضرت موسى  ،در قرآن كريم  
  :گويد  خداوند در پاسخ مى)انظر اليك

قاَلَ لنَْ تَرَاني ولكنِ انْظُرْ إِلىَ الجْبلِ فَإِنِ استَقَرَّ مكاَنَه فسَوف تَرَاني فلَمَا تجَلىّ ربه للجْبلِ جعلَه دكّـاً وخَـرَّ موسـى                       
 .)143): 7( صعقاً فلَمَا أَفاَقَ قاَلَ سبحانكَ تبُت إِليَك وأَناَ أَولُ المْؤمْنينَ

 ليكن به كوه بنگر؛ پس اگر به جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خـواهى                 ؛ اما هرگز مرا نخواهى ديد   گفت  
 آن را ريزريز ساخت، و موسى بيهوش بر زمين افتاد، و چون             كرد،پس چون پروردگارش به كوه جلوه       . ديد

 .نانممؤ به درگاهت توبه كردم و من نخستين م.تو منزهى: به خود آمد، گفت
تـوان عـدم رؤيـت خـدا را در مقـام             كند مى  با توجه به رواياتى كه دلالت بر مشاهده خدا مى         

  :كنيم حال رواياتى را در باب رؤيت قلبى خدا بيان مى. ذات دانست نه در مقام اسما و صفات او
نقل كرده است كه عرض كردم، آيا مؤمنـان در روز قيامـت خـدا را                 از امام صادق  . 1

 واهند كرد؟مشاهده خ
امام . گفتم در چه زمانى. اند آرى، پيش از روز قيامت هم او را مشاهده كرده:  امام فرمود

گاه مـدتى سـكوت كـرد و سـپس       آن»الست بربكم قالوا بلى«وقتى به آنان گفته شد     : فرمود
را آيـا الآن خـدا      . كننـد  همانا مؤمنان در دنيا و قبل از قيامت نيز خدا را مشاهده مـى             : فرمود

 ابوبـصير   ]امام با تصرفى روحانى جلـوه حـق را بـه او نمودنـد، سـپس               [ . كنى مشاهده نمى 
نـه چـرا كـه اگـر        : فدايت شوم آيا اين امر را از جانب شما روايت كنم؟ فرمود           : عرض كرد 
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كننـد و آن را از نـوع تـشبيه و كفـر              كسى را بدين آگاه كنى، افراد جاهل تـو را انكـار مـى             
ر حالى كه رويت با قلب كه مانند رؤيت با چـشم نيـست و خداونـد                 نمايند، د  محسوب مى 

 )117 ص :صدوق، بىتا (.نمايند برتر است از آن چه اهل تشبيه و الحاد توصيف مى
  :ى در جواب فرمودا ه سؤال نمود كه آيا پروردگارت را ديدذعلب از امير المؤمنين. 2

 ما كنت اعبد رباً لم اره
  .كنم ام عبادت نمى همن پروردگارى را كه نديد
  :فرمايد پرسند چگونه او را ديدى؟ مى  هنگامى كه از ايشان مى

  .)179نهج البلاغه، خطبه (لا تدركه العيون فى مشاهدة الابصار لكن رأته القلوب بحقايق الايمان 
 .بينند ها با حقايق ايمان او را مى  بلكه قلب؛كنند ديدگان هنگام نظر افكندن او را درك نمى

 :فرمايد  ادريس نبى نقل شده است كه مىفهمچنين روايتى از صح. 3
لايحتاج فـى   ... بالحق عرف الحق و بالنور اهتدى الى النور، و بالشمس ابصرت الشمس، و بضوء النار رئيت النار                  

 ).466، ص 95 ج :1403مجلسى، (ء المنير بما هو دونه   على الشىةالدلال
بـا خورشـيد اسـت كـه     . شويم با نور است كه به سوى نور هدايت مى. شود با حق است كه حق شناخته مى    

براى راهنمايى به شى نوردهنده بـه       ... شود    آتش ديده مى   كهبا روشنايى آتش است     . شود خورشيد ديده مى  
 .چيزى جز آن نياز نداريم

هايى از دعاى عرفه به همين شـناخت خـدا از طريـق        قسمتدر   همچنين امام حسين  
 :فرمايد كند و مى شاره مىخود خدا ا

كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر اليك ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكـون هـو المظهـر                       
لك، متى غبت حتى يحتاج الى دليل يدلّ عليك، و متى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصـل اليـك، عميـت               

 .جعل له من حبك نصيباًت عين لاتراك عليها رقيباً، و خسرت صفقة عبد لم
 ظهـورى  ،شود؟ آيا بـراى غيـر از تـو     چگونه از چيزى كه در وجودش به تو نيازمند است به تو استدلال مى             

اى تـا نيازمنـد دليـل و راهنمـايى           تو كى غايب بـوده    . وجود دارد كه براى تو نباشد تا آشكار كننده تو باشد          
اى كه تـو را بـر آن        كور باد ديده  . ها ما را به تو برسانند      ثار و نشانه  اى تا آ   باشى كه بر تو دلالت كند و كى دور بوده         

  .اى ات را قرار نداده اى از دوستى اى كه براى او، بهره ها، ديدبان و نگهبان نبيند، و زيانكار باد معامله بنده نشانه
تر و آشكارتر از خـدا نـداريم تـا           آيد كه چيزى روشن     برمى ان معصوم سخناناز اين   

 بنابراين، خـدا را بايـد بـا خـودش شـناخت و بـراى                ؛ل و وسيله اثبات وجود خدا شود      دلي
كسانى كه توانايى مشاهده او را داشته باشند، قابل مشاهده است و براى افرادى كـه درجـه                  

اى در   گونه شبهه  كنند، هيچ  اليقين متعلق مشاهده را ادراك مى      وجودى برترى دارند و با عين     
 .آنان وجود ندارد
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  :فرمايد در اين باره مى  علىمؤمنانامير
  ) 184حكمت : نهج البلاغه(.يتهر اُما شككت فى الحق مذ

 ؛ در آن ترديد نكردم،گاه كه حق را مشاهده كردم آن
ترى دارند و احتمال ترديـد در متعلَّـق رؤيـت و تجربـه               ينيالبته كسانى كه مراتب وجودى پا     

 اگر مطـابق مـوازين عقلـى بـود،          .را با ميزان عقل بسنجند     بايد تجربه خود     ،دينى آنان وجود دارد   
 . امر وهمى انكار شودصورت بايد به ،شود و اگر خلاف اصول عقلانى بود مورد قبول واقع مى

همچنين راه ديگرى براى سنجش مشاهدات قلبى يا تجربيات دينى وجود دارد كـه عبـارت اسـت                  
  .انه يا مشاهدات معصوماز مطابقت مشاهدات با متون مقدس و تحريف ناشد

  گيرى  نتيجه

توان گفت از ميان سه رويكرد در مورد تبيـين كثـرت دينـى،               طور خلاصه مى   بنابراين به 
هاى يك دين كه به نظـر مـا اسـلام حقانيـت               يعنى آموزه  ؛ است درستانحصارگرايى دينى   

.  نجـات نيـستند   البته حق بودن يك دين به اين معنا نيست كه پيروان ساير اديان اهـل            دارد؛
 .آيند چه بسيار افرادى كه به علت عدم اتمام حجت به بهشت در مى

 فلسفى استوار نيست، و به تعبيـرى ايـن مبنـا            درستهمچنين پلوراليسم دينى بر مبناى      
 كه مبناى  راخودشكن است و در ادامه اين نتيجه حاصل شد كه اصل تجربه دينى و عرفانى

 گـاهي د و تفـسيرهاى متفـاوت و        ريك منبع شناخت تلقى ك    توان   پلوراليسم دينى است مى   
در . توان همانند تفسيرهاى متفاوت از تجربه دينى توجيه كـرد          هى را مى  متناقض از ذات الا   

  .يت و مشاهده و تجربه عرفانى از خدا مطرح شده استؤ ديدگاه قرآن و روايات در باب ر،پايان

   و مĤخذمنابع

 .قرآن
 .نهج البلاغه

، قم، انتشارات دفتر تبليغات حوزه      تجلى و ظهور در عرفان نظرى     سعيد،  رحيميان،   .1
 .ش1376علميه قم، 

، تحقيق غفارى، حسينى تهرانـى، قـم، انتـشارات          التوحيدصدوق، محمد بن على،      .2
 .تا بياسلامى، 

 .ش1370، قم، انتشارات بيدار، شرح فصوص الحكمقيصرى، شريف الدين،  .3
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 .ق1402، قاهره، لالانسان الكامجيلى، عبدالكريم،  .4
، تهــران، انتــشارات ســروش، پلــوراليزم دينــي يــا پلــوراليزم در ديــنحــسيني، سيدحــسن،  .5

  .ش1382
 .ش1370، قم، انتشارات بيدار، شرح فصوص الحكمكاشانى، عبدالرزاق،  .6
، تحقيق على اكبر غفارى، تهران دار الكتـب         اصول كافى كلينى، محمد بن يعقوب،      .7

 .ق1388الاسلاميه، 
 .ق1403، بيروت، دار احياء التراث، بحار الانوارحمد باقر، مجلسى، م .8
، مليحـه صـابرى، تهـران، مركـز نـشر           درآمـدى بـه فلـسفه ديـن       ديويس، بـراين،     .9

 .ش136دانشگاهى، 
، احمد نراقى، ابراهيم سـلطانى، انتـشارات   عقل و اعتقاد دينى   ... پترسون، مايكل و     . 10

 .ش1376 طرح نو، تهران،
، نرجس جواندل، مؤسـسه فرهنگـى       گرايى دينى  و كثرت اسلام   ،لگنهاوسن، محمد  . 11

  .ش1379طه، قم، 
12. Michael Peterson,... Reason and Religious Belief, Oxford University Press, 1991. 
13. Hick, John, An Interpretation, Human Responses to the transcendent, Yale University 
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